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خبر ویژه گزارش

تقدیر فرمانداری تهران از عوامل 
سریال «منم دوست دارم» 

شبکه سلامت
به گزارش روابط عمومی شــبکه ســلامت، دکتر  �

ایمــان قربانی، مدیــرکل روابط عمومــی فرمانداری 
تهران بزرگ، با حضور در شــبکه ســلامت از عوامل 
سریال آموزنده «منم دوســت دارم» که تاکنون بیش 
از ۷۰ قســمت آن از شبکه سلامت پخش شده است، 
تقدیر کرد. دکتر قاسمی، رئیس شبکه سلامت، در این 
مراسم گفت: با ساخت مستند، مسابقه و سریال های 
نمایشــی طنز در شبکه ســلامت مخاطب این شبکه 
به صورت چشمگیری افزایش یافته است؛ به طوری که 
نرخ رشــد مخاطبان شــبکه ســلامت از بســیاری از 
شــبکه های صدا و ســیما پیشــی گرفته است. رئیس 
شورای سیاســت گذاری سلامت صداوســیما گفت: 
ساخت سریال های نمایشی با زمان بسیار کوتاه حدود 
پنج دقیقه از جمله کارهای بســیار مشــکل در رسانه 
است. شبکه سلامت بعد از ســاخت سریال سوریخ، 
ســریال طنز اجتماعی منم دوســت دارم را ســاخت 
و در این ســریال بســیاری از موضوعات روان شناسی 
خانواده با زبان ســاده به نمایش گذاشته شد. رئیس 
شــبکه ســلامت در ادامه افــزود: بخــش دوم این 
سریال نیز ساخته خواهد شــد. دکتر قربانی، مدیرکل 
روابط عمومــی فرمانداری اســتان تهران نیــز در این 
مراســم گفت : این سریال توانســت بسیاری از مسائل 
خانواده به خصوص مســائلی در حــوزه بانوان را که 
مغفول مانــده بود، به زبان ســاده نمایش به تصویر 
بکشد و بسیاری از مسائل و رفتارهایی را که در زندگی 
مردم تابو بود، بشــکند. سریال طنز منم دوست دارم، 
مهارت هــای لازم را برای ایجاد روابط گرم و صمیمی 
خانوادگی به نمایش می گذارد. این ســریال، بیشــتر 
به موضوعات روان شناســی، اجتماعــی، فرزندآوری، 
بلوغ نوجوان، احترام به بزرگ ترها، فرزندپروری، ابراز 
دوســتی، توجه به رؤیاهای کودکان، روابط اجتماعی 
خانــواده و... به زبان ســاده می پــردازد. همچنین در 
این مراســم از مجموعه بهار ارتباط گســتر و سامانه 
ســتاره ۵۰۰ به عنوان حامی مالی و معنوی این سریال 
با حضــور برخی از مدیران این مجموعه تقدیر شــد. 
مهران  رســام، تهیه کننده مجموعه، از کیفیت بخشی 
این ســریال با حمایت اسپانســر آن تشــکر کرد. نگار 
عابدی، مســعود فروتن، امیرحســین صدیق، عرفان 
برزین و ترنم کاظمی بازیگران این ســریال هستند. این 
سریال پنج تا هفت دقیقه ای هر روز ساعت های ۲:۵۰، 
۵:۵۵، ۱۱:۴۵و۱۹:۵۰ از شبکه سلامت پخش می شود.

شکایت بیماران پروانه ای از شرکت 
سوئدی تحریم کننده داروها

مرکز حقوق کیفری  بین المللی ایران با ثبت شکایت  �
از شــرکت ســوئدی مونلیکه به دنبال جبران خسارت و 
احقاق حقوق کودکان و بیماران پروانه ای ایرانی است. 
این شرکت به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران فروش 
داروها و پانســمان های مورد نیاز بــرای درمان بیماران 
پروانه ای (بیماران ای بی) ساکن ایران را ممنوع کرد. یکی 
از درمان های ضروری کــه این بیماران دریافت می کنند 
یک پانسمان مخصوص اســت که از تاول ها محافظت 
می کند و آنها را کاهش می دهد. مؤثرترین پانســمان ها 
را این شــرکت دارویی ســوئدی به نام «مونلیکه» تولید 
می کند. برآورد می شود که بیماران پروانه ای در ایران بین 
۸۰۰ تا هزارو ۲۰۰ نفر باشــند. این در حالی اســت که با 
وجود تحریم ها دسترســی آنها طی دو سال گذشته به 
محصولات این شــرکت ســوئدی تقریبا غیرممکن شده 
است. شــکایت مطرح شــده را خانه ای بی ایران و چند 
حقوق دان داخلی در راســتای پاســخ گوکردن ناقضان 
حقوق بشــر از رهگذر تحریم های اقتصادی آمریکا، نزد 
«مرکز تماس ملّی» ســوئد، محل استقرار دفتر مرکزی 
کمپانی ثبت کرده اند. شرکت سوئدی «مونلیکه» بعد از 
تحریم های پسابرجام با استناد به تحریم های یک جانبه 
آمریــکا اقــدام به قطع فــروش محصــولات دارویی و 
تجهیزات پزشکی از آن جمله «پانسمان های ضروری» 
برای ســلامت و حیات بیماران پروانه ای به شرکت های 
واردکننــده ایرانــی کــرد. متعاقــب قطع فــروش این 
پانسمان ها و محروم شدن بیماران پروانه ای از دسترسی 
به این کالای ضروری پزشکی، تعداد پُرشماری از بیماران 
پروانه ای به خصوص کودکان جان خود را از دست داده 
و برخی دیگر نیز دچار آسیب های جدی جسمانی مانند 
قطع عضو شــدند. در راســتای حمایت از قربانیان این 
اقدام که برخلاف اصول حقوق بشــر است و همچنین 
جلوگیری از رفتارهای مشابه، جبران خسارت های وارده، 
حقوق دانان ایرانی و خارجی با برعهده گرفتن نمایندگی 
تعدادی از قربانیان پروانه ای، اقدام به طرح شــکایت از 
شرکت «مونلیکه» نزد «مرکز تماس ملی» سوئد کرده اند. 
«مرکز تماس ملی» مکانیســمی اســت که در «سازمان 
همکاری و توســعه اقتصادی» طراحی شــده است تا 
عملکرد شرکت های چندملیتی مســتقر در دولت های 
عضو در ارتباط با رعایت «دســتورالعمل شــرکت های 
چندملیتی» مورد نظارت واقع شــود، دولت ســوئد نیز 
عضو این سازمان است. ازجمله مفاد این دستورالعمل 
رعایت موازین حقوق بشر و درپیش گرفتن رفتار تجاری 
مسئولانه توسط کمپانی های چندملیتی است. نقض این 
دستورالعمل ازطریق عدم مراعات موازین حقوق بشری 
می تواند منتهی به طرح شکایت نزد «مراکز تماس ملی» 
شــود که به نوعی ضمانت اجرای دستورالعمل قلمداد 
می شــود. طرح و ثبت شکایت علیه شرکت های ناقض 
حقوق بشــر راهی اســت برای پیداکردن جبران و علاج 
نسبت به خسارت و آســیبی که از اقدامات یک شرکت 
تجاری ناشــی شده اســت. در واقع این مکانیسم نوعی 
پاسخ گوکردن شرکت ها -و نه افراد یا دولت ها- در برابر 
رفتارهای آسیب رسانشان است. در شکایت نامه قربانیان 
تحریم، با مســتندکردن آســیب های وارده بــه بیماران 
پروانه ای در ایران از «مرکز تماس ملی» درخواست شده 
است ضمن پذیرش مسئولیت و عذرخواهی از قربانیان، 
نســبت به جبران خســارت وارده نیز اقدام و ازسرگیری 
و تــداوم فروش محصولات به ایــران را دنبال کنند. این 
نخستین اقدام یک نهاد مدنی در راستای عدالت خواهی 
نســبت به قربانیان تحریم های آمریکا علیه مردم ایران 
اســت. خانه ای بی ایران، ســازمان مردم نهاد حمایتی 
از بیماران پروانــه ای و «مرکز حقوق کیفری بین المللی 
ایران»، سازمان مردم نهاد ثبت شده در هلند و چند نفر از 
حقوق دانان داخلی پیگیر ثبت شکایت از طرف بیماران 
پروانه ای در مرجع شــبه قضائی مذکور بودند. همچنین 
در همین رابطه محمدهادی ذاکرحســین، مؤســس و 
مدیر مرکز حقوق کیفــری بین المللی ایران در گفت وگو 
با پایگاه اطلاع رســانی ســتاد حقوق بشــر، درباره روند 
پیگیری حقوق بیماران پروانه ای و این شــکایت این طور 
توضیح داد: «مرکز حقوق بین المللی کیفری یک سازمان 
مردم نهاد است که در هلند ثبت شده و تابعیت هلندی 
دارد. این ســازمان با اخذ مجوز فعالیت از وزارت کشور 
در ایران نیز دارای نمایندگی است. حوزه اصلی فعالیت 
این سازمان غیردولتی عدالت بین المللی است؛ مرکز ما 
در حوزه تحریم نیز وارد شــده اســت؛ چراکه باور داریم 
تحریم های اقتصــادی بین المللی می تواند به آســتانه 
جنایت علیه بشریت برسد که از موضوعات مورد توجه 
مرکز اســت. در ارزیابی آثار منفی تحریم های دارویی و 
پزشکی به بیماران پروانه ای رسیدیم که نسبت به سایر 
بیماران متأثر از تحریم شــدیدترین آسیب ها را متحمل 
شــده اند تا آن میزان که تعدادی از این بیماران به خاطر 
تحریم ها جــان باخته  یا قطع عضو شــده اند، به همین 
دلیل تحریم های پزشــکی در ارتباط با بیماران پروانه ای 
برای ما از ســایر تحریم ها متمایزتر بــود». او همچنین 
درباره فرایند طرح این شــکایت نیز گفت:  شکایت مرکز 
حقوق کیفری بین المللی ایران از شــرکت ســوئدی در 
پایان اردیبهشــت ماه ســال جاری در نقطه تماس ملی 
سوئد ثبت شــد. به طور معمول از زمان ثبت شکایت دو 
تا سه ماه برای اولین اقدام این نهاد زمان نیاز است، البته 
به دلیــل اینکه پرونده های در حال جریان در ســوئد کم 
است و فرصت بیشــتری برای بررسی دارند، امید داریم 
شکایت ما زودتر به مرحله ارزیابی ماهوی برسد. ما پیش 
از ثبت شکایت با برخی حقوق دانان هلندی متخصص 
در حوزه این مکانیسم مشورت کردیم. آنها در همان نگاه 
اول به دلیل متقن بودن ادله ارائه شــده ما را به پیگیری 
این پرونده تشویق کردند، لذا به نتیجه بخش بودن آن در 
پایان امیدوار هستیم. مرکز ما نمایندگی برخی کودکان و 
بیماران پروانه ای را به عهده گرفته و در شکایت خود سه 

مطالبه را مطرح کرده است.

 یک رانت نهادی (دیگر لازم به تکرار نیســت 
کــه در دنیای مــوازی این حزب هــا از دل مردم 
آمده اند و در واقع این مردم  هســتند که همه این 
تصمیم هــا را می گیرند؛ تا خــود مجری و دکوری 

که باید ببینند!).
۳- تیم های پنهانی که تا فردای انتخابات هم 
ناآشــنا باقی می مانند و ما مشــغول رأی دادن به 
آن پنهان ها هســتیم. هنوز نــه من و نه هیچ کس 
دیگری و حتــی احتمالا نه خــود کاندیداها، تیم 
خــود را نمی شناســند؛ حتی معــاون اول خود را 
نیز نمی شناســند! وقتی حزب نیست، هر انتخابی 
در حقیقت دادن چک ســفید امضا بــه برنده آن 
اســت. معاون اولــی که اغلب پوشــش دهنده و 
تکمیل کننده نقاط ضعف کاندیداســت، در ایران 
امــروز هنوز برای رأی دهنده مشــخص نیســت؛ 
هرچند برای این رأی دهنده حتی مشخص نیست 
این کاندیدا براســاس چه فرایندی انتخاب شــده 
است؟ چرا او انتخاب شده و دیگری انتخاب نشده 
اســت؟ به همین ترتیب این پرســش که فردا روز 
این کاندیــدا با کدام تیم، با کدام ســابقه و از دل 
کدام کشــکول قرار است مشــکلات بزرگ را حل 
کند هم مشــخص نیســت (البته اینکه کاندیداها 
هم ممکن اســت تا روز آخر مشــخص نباشــند، 
شــوخی تلخ دیگری  اســت...). این سردرگمی ها 
و عــدم  قطعیت ها زاییده فقــدان نظام حزبی در 
کشــور اســت. فقدان نظامی که در آن مشخص 
شــود کدام کاندیدا و با اتکا بــه کدام تیم و با چه 
رویکــردی می تواند به حــل چالش های موجود 
بپــردازد. در حقیقت اگر حزب بــود، مناظره هایی 
میــان نماینــدگان بخش های مختلف را شــاهد 
بودیم؛ مناظره ای کــه در آن نمایندگان اقتصادی 
یا نمایندگان اجتماعی یــا حتی نمایندگان بخش 
مســکن کاندیداها نیز در مناظره های تخصصی با 
همدیگر شرکت داشــتند؛ مناظره هایی که توسط 
شــبکه های تلویزیونی مســتقل یا اندیشگاه های 

مستقل یا دانشگاه ها میزبانی می شد.
۴- در مناظره تمامی کاندیداها یک پیش فرض 
جدی داشــتند؛ «عــدم تغییر در ســاختارها». در 

حقیقــت آنها به صــورت ضمنــی پذیرفته اند که 
چالش هــای بــزرگ را می توان بــدون هیچ گونه 
و  تصمیم گیــری  ســاختارهای  در  اصلاحــی 
مدیریتی حل کرد. تجربه همین دو دوره ای که بر 
صندلی های تصمیم گیری نشسته ام، به من نشان 
می دهد برای حل درســت خیلی از چالش ها نیاز 
بــه بهبود و اصلاح ســاختارها و فرایندهاســت. 
اینکه هیــچ کاندیدایــی چنین دغدغــه ای ندارد 
یا اگر هم دارد راه حل مناســبی بــرای آن عرضه 
نمی کند، تأکید دوباره ای اســت بر فقدان تحزب و 
نظام حزبی در ایران. در حقیقت اصلاح ساختارها 
حاصل انباشــت تجربه و دانشی است که برآیند 
دیدگاه های گروه های مختلفی اســت که در یک 
فرایند حزبی بررســی شده اســت و در انتخابات 
آن ایــده نیز به مردم عرضه می شــود تا در زمان 
این اصلاح ها بتوانند مشــارکت عمومی و سرمایه 
اجتماعی را نیز همراه داشته باشند. مناظره ای که 
هر چه باشد (از مصاحبه شغلی تا مجادله یا حتی 
برای برخــی از کاندیداها مغازلــه) مناظره نبود! 
تنها یک نشانه است برای مقایسه میان انتخاباتی 
که می توانســت باشــد تا انتخاباتی که هســت! 
مناظره ای کــه در آن، هم از لحاظ فرم (موارد ۱و 
۲ بالا) لازم نبود تا به تکرار گذشته، اما با سطحی 
پایین تر بپردازیــم و نه از لحاظ محتوا (موارد ۳ و 
۴) از شــنیدن ســطحی ترین تحلیل ها و راه حل ها 
دلسرد شــویم. مناظره اول نماد جامعه بی حزب 
بود؛ چراکــه هیچ کس نمایندگــی هیچ چیزی را 
نمی کرد و هرکس در نهایت نماینده خودش بود؛ 
نماینده تنها خودش. وقتی کســی نماینده کسانی 
نباشــد، نمی توان انتظار داشــت تا کسانی هم از 
دیدن و شــنیدن نظرات  او راضی باشند؛ چون نه 
صدای آنان است و نه حتی صدای مخالفان آنان. 
حالا هنوز ابتــدای مناظره کارگردان می گوید: «باز 
نور، صدا، تصویر»  و باز ما از خودمان می پرســیم 
«کاش نــوری بــرای نشــان دادن تیم هــا وجود 
داشت»، «کاش صدایی نمایندگی می کرد صدای 
ما را» و «کاش تصویری از ایران آینده نمایش داده 

می شد».

ادامه از صفحه اول

 چه مى شد اگر حزب داشتیم؟

سرانجام کد انتخاباتی دو هزار و ۲۹۲ نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای 
شهر تهران منتشر شد؛ لیستی که در گفت وگوی فرماندار تهران با خبرگزاری 
کار دو هزار و ۲۹۴ نفر اعلام شــده بود و مشــخص نیســت دو نفری که در 

لیست نهایی حذف شده اند، چه کسانی بوده اند.
بررسی نام ها نشــان می دهد که برخی از تأیید صلاحیت شدگان ابتدایی 
در این لیست نیستند  اما از ســوی دیگر برخی از معاونان ردصلاحیت شده 
محمد باقر قالیباف در شــهرداری توانســته اند تأیید صلاحیت شوند. آرش 
میلانی یکی از اعضای کنونی شــورای شهر تهران است که بعد از اعتراض 
به ردصلاحیت اولیه توانســت به لیست تأیید صلاحیت شدگان راه پیدا کند 
اما بازهم نامش در لیست نهایی نبود. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر 
تهران درباره حذف برخی نام های تأیید شــده می گوید: هنوز لیست را چک 
نکرده و نمی تواند دقیق درباره آن صحبت کند. به گفته هاشمی اما صحبت 
بر این بود که برخی تأیید شــدند و در لیســت قرار نگرفتند و شبهاتی وجود 
دارد کــه باید دقیق تر از فرمانداری چک کنم و با هیئت نظارت شــوراها در 
مجلس نیز صحبت کنم و بعد نظرم را بگویم. برخی از خبرهای غیررسمی 
هم حکایت از تأیید صلاحیت دو عضو شــورای شهر تهران، زهرا نژادبهرام 
و حجــت نظــری دارد؛ خبــری که برخــی از اعضا چندان بــه صحت آن 
امیدی ندارند،  اما تردیدهای محسن هاشمی نشان می دهد شاید به لیست 
تأیید صلاحیت  شــده اعضای کنونی شورای شــهر افزوده شود. از ۱۲ عضو 
شورای شهر کنونی که برای انتخابات شورای ششم ثبت نام کرده اند، محمد 
علیخانی، مجید فراهانی، علی اعطا، محمد ســالاری، افشین حبیب زاده و 
الهام فخاری تأیید صلاحیت شده و شش عضو دیگر، یعنی زهرا صدراعظم 
نوری، محمدجواد حق شــناس، حجت نظری، آرش میلانی، زهرا نژادبهرام 
و محمود میرلوحی ردصلاحیت شــده اند. اما با وجود ردصلاحیت ها، قرار 
است اصلاح طلبان با یک لیست در انتخابات شوراها شرکت کنند. هاشمی 
در این زمینه توضیح می دهد : جلسه ای تشکیل و تصمیم گرفته شد جبهه 
اصلاحات در انتخابات شــوراها لیست داشته باشــد. در این جبهه بیش از 
۳۰ حزب و انجمن وجود دارد که براســاس مصوبه قرار اســت لیســتی را 
تأیید کند و امیدواریم این لیســت براساس سیستم و دریافت نظر نمایندگان 
احزاب در جبهه اصلاحات ایران تأیید و منتشــر شــود. حسن رسولی، عضو 
دیگر شورای شهر تهران هم حضور اصلاح طلبان با یک لیست در انتخابات 
شوراهای شــهر را تأیید می کند و می گوید :  براســاس آخرین تصمیمی که 
در مجمع عمومی جبهه اصلاحات گرفته شــده اســت، از چهار انتخاباتی 
که در ۲۸ خرداد برگزارمی شــود در دو انتخابات یعنی شوراها و انتخابات 
میان دوره ای مجلس شرکت می کنیم. اما امکان مشارکت فعال در انتخابات 
ریاســت جمهوری از ما سلب شده اســت. به گفته او تهیه لیست برخلاف 
گذشــته با نظر بدنه و ازطریق طرح سرا انجام می شود. رسولی درخصوص 
تأخیر در تصمیم گیری برای حضور در انتخابات شــوراهای شــهر در تهران 
برخلاف اصولگراها که از ماه ها پیش ستادهای خبری خود را تشکیل داده 
بودند، می گوید:  جریان اصولگرا همیشه از حمایت ضمنی و علنی مجامع 
نظارتی برخوردار بودند و مجلس یازدهم هم اکثریت اصولگرا دارد؛ بنابراین 
تکلیف این جریان مشخص بوده است، اما ما تا همین امروز نیز درباره تأیید 

یا ردصلاحیت قطعی چهره های خود اطمینان نداریم.

برخی از اعضای شورای شهر تهران که ردصلاحیت اعضای باقی مانده 
را قطعــی می دانند، از برخــورد هیئت نظارت مرکزی گلایه دارند. حســن 
خلیل آبادی می گوید:  باعث تأســف است کسانی که از مردم رأی گرفته اند، 
این گونــه با هم صنفی های خــود که رأی مردم را دارنــد، برخورد می کنند؛ 
در حالی که مجلس بدون ســوگیری و جهت گیری افراد دلسوز و پاکدستی 
را کــه مورد اقبال مردم بودند، تأیید صلاحیــت کنند. زهرا صدر اعظم نوری 
هم این برخورد مجلس را برخوردی سیاســی می داند که افراد پاکدست و 
امتحان پس داده را حذف کرده اند و برخی از افرادی را که عملکرد شــفافی 
نداشــتند، تأیید صلاحیــت کرده اند. اما این ردصلاحیت هــا تنها مربوط به 
جریان اصلاح طلب نیســت. در میان چهره هایی که بعد از تأیید صلاحیت 
اولیه در لیســت نهایی نیســت، مرتضی طلایی است. او این ردصلاحیت را 
غیرقانونی می داند و می گوید: کار غیر قانونی توســط هیئت مرکزی نظارت 
انجام شده است که بدعت گذاری در وظایفشان است. قانون تصریح می کند 
هیئت نظارت مرکزی موظف به رسیدگی به شکایت آن دسته افرادی است 
که صلاحیتشــان در هیئت نظارت شهرســتان و استان رد شده است و تنها 
اختیار آنها همین اســت. برای اولین بار اســت که هیئت نظارت مرکزی به 
خارج از وظایفش ورود پیدا کرده و کســانی را کــه هیئت اجرائی و هیئت 
نظارت شهرســتان و اســتان تأیید کرده، ردصلاحیــت می کنند؛ این امر یک 
قانون شکنی و بدعت گذاری است. او در نامه ای به وزیر کشور هم خواستار 
رســیدگی به این موضوع از سوی وزیر شده است. طلایی در این نامه نوشته 
اســت که « زمزمه خطرناک» امروز با انتشــار فهرست اسامی کاندیداها، به 

حقیقت پیوست است.
او افزوده است که «این قانون شکنی» رویه  خطرناکی است که به زعم او 
«شــائبه جدی درخصوص تلاش هیئت مرکزی نظارت برای مدیریت نتیجه 
انتخابات و کمک مســتقیم» به گروه و جریانــی را که تمامیت خواه خوانده 
اســت، ایجاد می کند. اما با وجود تأکید مرتضی طلایــی بر غیر قانونی بودن 
ایــن ردصلاحیت فاطمه مقصودی، عضو مرکزی هیئت نظارت بر انتخابات 
شــوراهای اسلامی کشور به خبرگزاری ایلنا گفته است که این رویه براساس 
قانون است. تأیید صلاحیت های نهایی با شورای عالی نظارت است. ممکن 
است افرادی باشند که صلاحیت آنها تأیید شده  اما مواردی داشتند که دیده 
نشده یا موضع گیری های خاصی بوده که این افراد تأیید شدند و برخی دیگر 
رد شدند. این موارد در نهایت در شورای عالی نظارت تعیین تکلیف می شود و 

اصل پاسخ نیز همان پاسخی است که ازسوی شورای نظارت صادر می شود. 
با وجود تجربه مجلس یازدهم در ردصلاحیت ها کاندیداهای شــورای شهر 

ششم آیا مجلس می تواند نهاد مناسبی برای تأیید صلاحیت ها باشد ؟
خلیل آبــادی می گوید : در هیچ دوره ای این برخــورد با جریان رقیب در 
مجلس نشده بود و مجلس مرجع خوبی برای تأیید صلاحیت شوراهاست.
ابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر تهران هم معتقد است :  با وجود 
اینکه شورای نگهبان را در امر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و خبرگان 
ناظر می داند، درباره شــورای شهر، قانون نظارت را بر عهده  شورای نگهبان 
قــرار نداده و بر عهده مجلس گذاشــته و مجلس هم غالبا با ســعه صدر 
نسبت به قضیه بررســی صلاحیت ها رفتار کرده اســت. متأسفانه در دوره  
حاضر مشاهده می شود کسانی را که تخصص و تجربه داشتند و می توانستند 
برای مدیریت شهری مفید باشند، به بهانه ها و ادعاهای غیرمستند با شدت 
و حدّت، ردصلاحیت کردند. او تأکید می کند که این مسئله واقعا تازگی دارد 
و بدعت ناصواب و جدیدی اســت. ریشــه این بدعت به نمایندگان انقلابی 
مجلس فعلی برمی گردد که حاتم بخشی کردند و حتی در مقطعی تصمیم 
داشتند، آنچه در اختیار خودشان است، به شورای نگهبان بسپارند و در واقع، 
یک اختیار قانونی را بدون اینکه توجیه عقلانی و منطقی داشــته باشد، به 
تشکل دیگری بسپارند! این در حالی است که شورای نگهبان بر اساس آنچه 
در قانون اساسی پیش بینی شــده، دارای تشکیلاتی عریض و طویل نیست و 
این پرســش به میان می آید که مگر شورای نگهبان قادر است درباره همه 
کاندیداهای شورای شهر بررســی کند و دست به تصمیم گیری بزند و آیا از 

نظر زمانی و تعداد افراد، چنین کاری امکان پذیر است؟
به گفتــه او پیش از این باوجــود اینکه بعضی  وقت هــا بی مهری هایی 
ازسوی مجلس در بررسی صلاحیت  کاندیداهای شوراها صورت می گرفت 
اما عملکرد آنها خیلی تنگ نظرانه نبود، به طوری که حتی در شــرایطی که 
فضای سیاسی در کشــور تنگ و تنگ تر می شد، همچنان گروه های مستقل 
و اصلاح طلب امــکان حضور می یافتند، از این مــردم رأی می گرفتند و به 
عضویت شورای شهر درمی آمدند. به گمان من، اینکه ابتدا برای مردم دست 
به انتخاب بزنیــم و بعد از آنها بخواهیم به منتخبان ما رأی بدهند، با روح 
قانون اساســی و نظام جمهوری اسلامی مغایر است و به معنای دست رد 
زدن به سینه  مردم معنی می شود. به ویژه آنکه در قانون اساسی تأکید شده 
که جمهوریت نظام و اداره  کشور برمبنای آرای عمومی از اصول تغییرناپذیر 
است؛ یعنی اگر شورای بازنگری قانون اساسی هم تشکیل بشود، نمی تواند 
این موارد را تغییر بدهد. اینکه ما به انتخابات حالتی تزئینی ببخشیم که در 

حقیقت همان انتصاب معنا بدهد، با قانون اساسی سازگاری ندارد.
او معتقد اســت کــه نمایندگان مجلس رأی خود را مســتقیما از مردم 
می گیرنــد و پــس از آن هم باز می خواهــد از مردم رأی بگیــرد، اگر رفتار 
تنگ نظرانه در حوزه انتخابیه از خودش نشان دهد، به دلیل بافت  محلی که 
در بیشتر حوزه ها وجود دارد، ممکن است عده ای از طرفدارانش را از دست 
بدهد؛ بنابراین چنین نماینده ای باید نشــان بدهد که من سعه صدر دارم و 
به دلیل اینکه این نماینده رأی خود را از مردم می گیرد، از آن عضو حقوق دان 
شورای نگهبان که رأی خود را از مردم نمی گیرد و ترسی از عدم رأی مجدد 

به خود ندارد، نظارت بهتری انجام می دهد.

۲ هزار و ۲۹۲ نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای شهر تهران تأیید شدند

رد صلاحیت در دقیقه ۹۰

 

برگ سبز ، سند کمپانی و بنچاق خودرو  وانت  مزدا  رنگ نقره ای 
 متالیک مدل ۱۳۸۹ به شماره پلاک ایران ۶۶ _ ۴۹۳ د ۱۲ 

 و شماره موتور FE559362 و شماره شاسی
 NAGDPX2PC18D34857 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرک تحصیلی اینجانب  فرزند صفر به 

شماره شناسنامه ۴۲۲۷ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته 
رشته عمران _ عمران صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسلامی سنندج 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به نشانی سنندج 

خیابان پاسداران سه راه ادب ارسال نماید .

برگ سبز ، سند کمپانی و بنچاق  موتور سیکلت  پیشرو  رنگ 
سرمه ای  مدل ۱۳۹۳ به شماره پلاک ایران ۱۲۷ _ ۷۷۲۶۴ 

و شماره موتور NCR12581551269 و شماره شاسی 
NCR***125P9344090 به نام 

  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو  ریو  ال اس رنگ مشکی متالیک  مدل 

۱۳۸۶ به شماره پلاک ایران ۹۹ _ ۲۶۶ ط ۷۷ و شماره موتور 
 NAS61002271123601 ۱۰۲۱۸۹۴ و شماره شاسی

 به نام  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارنامه تاکسی و کارت خودرو پژو  405GLXI  رنگ  سبز 
فسفری با نوار شطرنجی مدل ۱۳۸۶ به شماره پلاک ایران 
۱۱ _ ۱۲۳ ت ۲۱  و شماره موتور ۱۲۴۸۵۲۳۹۴۰۴ و شماره 

مفقود  شاسی ۴۰۴۰۱۹۸۲ به نام 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند کمپانی خودرو پژو 206TU5  رنگ خاکستری  
مدل ۱۳۹۷ به شماره پلاک ایران ۲۲ _ ۲۵۹ ب ۱۶ و شماره 

 موتور 174B0033747 و شماره شاسی
 NAAP13FE2JJ671173  به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کارنامه تاکسیرانی به نام اینجانب 
  با کد ملی ۱۶۰۱۶۷۴۷۴۰ به شماره پروانه ۹۵۱۰۲۵۱۰ 

 به تاریخ اعتبار ۰۴ /۱۰ /۹۷  و شماره شهربانی ایران
 ۲۲ - ۵۸۱ ت ۴۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

 برگ سبز ، سند کمپانی و کارت خودرو ام وی ام
 315H NEW رنگ قرمز متالیک مدل ۱۳۹۶ به شماره پلاک 

 ایران ۱۰ _ ۴۵۵ ق ۹۷ و شماره موتور 
 MVM477FJAH063459 و شماره شاسی

 NATFBAMD0H1052216 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دانشنامه تحصیلی اینجانب 
  فرزند حمید به شماره شناسنامه ۱۴۱۶ صادره 
از تهران در مقطع لیسانس رشته ساختمان صادره از واحد 

دانشگاهی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)  مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد .

 برگ سبز و کارت خودرو  کوییک  رنگ سفید  مدل ۱۳۹۹ 
  به شماره پلاک ایران ۴۰ _ ۸۳۴ د ۹۶ 

و شماره موتور M15/9082540 و شماره شاسی 
NAS841100L1084030 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  پژو  ROA  رنگ نوک مدادی متالیک 
 مدل ۱۳۸۷ به شماره پلاک ایران ۹۹ _ ۲۹۸ م ۷۹ 

 و شماره موتور ۱۱۶۸۷۰۳۶۹۰۹ و شماره شاسی
 NAAB21AA69H022226 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کارت خودرو  سمند  LX-XU7 رنگ سفید روغنی  
 مدل ۱۳۹۵ به شماره پلاک ایران ۸۸ _ ۹۸۷ ط ۵۸ 
 و شماره موتور 124K0878212 و شماره شاسی 

NAAC91CE8GF097321 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE
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